
 *اشاره به گريه و شادي در قرآن

 

فَليضحكوُا قلَيلاً و ليبكوُا كَثيرِاً جزاء بمِا كانوُا يكسبون، پس ايشان بايد اندكي بخندند و بسيار بگريند به 

 )سورة توبه 82آيه ( .اندمكافات آنچه به دست خود كسب كرده

پذيرد كه بهتر است رنج كوتاهي را مندي ميخنده و گريه كنايه از خوشبختي و بدبختي است و هر خرد

پايان برخوردار شد تا آنكه آدمي به غفلت دوران كوتاهي خندة مستانه كند و تحمل كرد و از شادي و خوشبختي بي

از آن پس عمري محروم و در رنج و محنت باشد و در فراق مطلوبات خود كه توان بدست آوردنش را از دست داده 

 .بگريد

خندند اما بايد در شاره به كافران دارد كه به سبب غفلت و پيروي هواهاي نفساني زماني كوتاه مياين آيه ا

هاي كوتاه مدت ها و گريههاي بسيار باشند و شك نيست كه براي به دست آوردن خندة پايدار بايد رنجانتظار گريه

 :اهد بودهاي پايدار نخورا از سر گذرانيد و بدون آن گريه شخص شايستة خنده

 گريه زماني خوش بخنديدي                                 كه بيـــار بنـر كــبياموزم تو را گ     

 يــه مالـبخندان تنگدستي را ب      چو خندان گردي از فرخنده فالي                                 

 نظامي، خسرو شيرين                                                                                                                             

از اين رو بايد . توان چشم فرو بستكه شادي حقيقي است نميگريه مقصود نظامي اين است كه از خندة بي

 .هاي راه رسيدن به خنده را تحمل نمودها و سختيگريه

انت را چنين در خاطر آمده است كه مومن بهتر است بيشتر بگريد و كمتر بخندد و بعضي از مدعيان دين و دي

به آية قبل از آن در اين سوره مراجعه (كنند در حالي كه اين آيه قطعاً اشاره به كافران دارد به آيه حاضر استناد مي

نده و شادي است چنانچه و گريستن به معني غمگين و محزون بودن شأن مومن نيست بلكه نشان ايمان خ) كنيد

، و در قرآن نيز مكرر آمده است كه اهل ايمان و پرهيزگاران از امس، بشب شالمومن هدر حديث نبوي آمده است 

 .اندخوف و حزن آسوده

                                                 
 290و  289، صفحات روز با قرآن 365اي، حسين الهي قمشه  *



 تــچون به آزادي نبوت هادي است                                     مومنان را از نبوت شادي اس  

 د                                      همچو سرو و سوسن آزادي كنيد ـادي كنيـمومنان شاي گروه    

 مثنوي                                                                                                                         

 ست با جانان كه جانان جان من باشدمرا قولي            ست با شادي كه شادي آن من باشد       مرا عهدي

 ديوان شمس                                                                                                                  

 .بودن اوست رويكي از اوصاف برجسته پيامبر متبسم بودن و گشاده

و اما  شودمعنوي انسان است بيش از همه در اصحاب علم و هنر و اخلاق يافت مي شادي حقيقي كه ثروت

شوند و خندة قليل و گرية كثير سهم كساني است كه چند روزي به ظلم و جور بر اسباب شادي و طرب حاكم مي

 .شوندكنند تا به ناگاه پرده فرو افتد و از ظلمت و محروميت خود آگاه ميمقصود ميچون خرس رقصي بي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


